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 ×نامؤمن م هدایت در تحلیل رفتارهای امیرجایگاه نظا

 8عبدی ابراهیم

 چکیده

ز کنشتحلیل  ن ای سخت است.شان نیز دارانبرای دوست ×امیر مؤمنانهای ها و واکنشبرخی ا

ه درخواست مشاورشود. پذیرش ب میموجب تعجّ و گون نبودهپسند همبا روند عمومی و مردم رفتارها

 صفّینبرد در ن تأخیر چندماهه و گویی به پرسش توحیدی در میانه نبرد جملگانه، پاسخبه خلفای سه

ز این رفتارهاسنمونهنفری ایشان، هزار هادهبا وجود آمادگی سپاه   وشر. این شیوه تعامل، با تهایی ا

حفظ مصلحت  ،چرایی این رفتارهابه متفاوت است. در پاسخ  جوامعمداران و رهبران رایج سیاست

ز تضییع حقوق و اسلام ا برای است ت درصددبیان شده است. این نوشتار  شانمردم و یا جلوگیری ا

گریِ ایتوظیفه هد درستشناختِ نخست،  کند؛گذاری بنیادین پایه فهم این رفتارها، آن را بر دو گزاره

زمند اماو دوم،  ت الهیامام به عنوان حجّ م نسبت به آفریدگان الهی. به همین روی، رفتار دید فرا
ز زاویه نگرش سیاستاست امام در نظام هدایت الهی تحلیل شده   مداران. نه ا

 واژگان کلیدی

، فّینصدر جنگ خیر أجمل، ت، پاسخ به پرسش توحیدی در میانه جنگ ×روش رفتاری امیر مؤمنان

 ^اهل بیتسیره  ،امام گریهدایتگانه، مشاوره به خلفای سه

 درآمد

                                                                 
8 .(e.abdi853@gmail.com) 



های
وزه 

م  و آ
ش ها

ن ا د
              

ث
ی و حد

آن  قر
                       

ل 
سا

ومّ
د

رۀ 
شما

 ،
تم

هف
 ،

ان
ست

زم
 

83
51

 

 

56 
 

ز رفتار، گفتارت، مجموعهسنّ ت جّیادشده، ح ست. کارکرد معصوم در هر سه حوزهو تقریر معصوم ا ای ا

برخی  علّتولی  روشن است؛ انرفتارهای معصومبیشتر چرایی  توان بر پایه آن عمل کرد.است و می

ز  ز به بررسی بیشتری دارددیریاب  یرفتارهااین ا ر د عنوان یک مشکل الحدیثه به . این مسألنیا

ز رفتارهای ز تحلیلت. مطرح اس ×امیر مؤمنان برخی ا ز  ایپارهدر خصوص تحلیل گران برخی ا ا

سان این دشواری به خاطر هم 1اند.رو شدههبا دشواری روب ×امیر مؤمنانهای ها و واکنشکنش

به  3پدید آمده است. جوامعو رهبران مداران سیاسترایج با قواعد رفتاری  ×ندیدنِ رفتار امام

و  1انایرپادشاه کردن در جنگ با سأله شرکتدوم در م به خلیفه ×امیر مؤمناندادن نمونه مشاوره

ز قضا 9رومیانلشگر  ز شرکت در این، خلیفه را ×امام یی است که فهم آن آسان نیست.یایکی ا  ا

 . ندنبرد برحذر داشت

ایگاه جبه  هتوجّآنها را طرح و سپس با ابتدا رفتارهای پرسش برانگیز امام،  پاسخ بهاین نوشتار برای 
 .کندمیبرطرف  نظام هدایت، استبعاد هر رفتار را

 مشاوره به خلفاالف( 

ز  که خلیفه واقعی پسبه این توجهّدادند. با در قضایای مختلفی به خلفا مشورت می ×امام علی ا

دیگران این حق را سلب کردند، چنین کمکی به خلفا، عجیب به نظر ، ایشان بودند؛ اماّ |پیامبر

 رسد.می

 بكرابومشاوره به  .2

ز نمونه، مشورت×امام  ها چنین است: های متعددّی به خلیفه اوّل دادند. یکی ا

                                                                 
، جشهید مطهرّی )ن. ک: مجموعه آثار . 1 لمئة فی حیاة  ؛211و 913، ص81حماسه حسینی( ا لفصول  دفاع ؛ ×ة علیالأئمّبیاا

ز حسین شهید لعثمانیة ؛ا  .ا
لشّ. ن. ک: 3 ، صا لهیات( ا  .191فا )
، خطبه. ن. ک: 1 لبلاغة ا لطّبری ؛812نهج  ا  .813ص ،1ج ،تاریخ 
، خطبه. ن. ک: 9 لبلاغة ا  .831نهج 
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ز الشگر م به جنگ با یتصمخلیفه اوّل،   ن رو با گروهىیروم گرفت. ا

ز اصحاب پ مشورت كرد. برخى مخالفت و برخى  |امبر خدایا

 او .مشورت كرد ×با على بن ابى طالب سپسموافقت نمودند. 

ر، یبه خ»بكر گفت: ابو «.شوىروز مىیاگر اقدام كنى، پ»فرمود: 
ستاد و به آنان یان مردم به سخنرانى ایگاه در مآن «بشارت دادى.

ز و برگ سفر به سوى روم را آماده سازن  2د.فرمان داد كه سا

 مشاوره به عمر  .1

ز آنها در دی داردمتعدّ هاینیز نمونهمشاوره به خلیفه دوم  ین ا است. روملشگریان جنگ با . یکی ا
ز لشكر  ار به سوی مسلمانانیان و مردم آن دیمشاوره زمانی انجام گرفت كه پادشاه روم با انبوهی ا

ل بن یو شرحب 1دة بن جرّاحیعبكرده، كار بر ابیار یاش انزوا اختد نیز در خانهیشتافته بود. خالد بن ول

 :ندفرمود به خلیفه ×امیر مؤمنان 5گر فرماندهان سپاه اسلام دشوار شده بود.یو د 1ةحَسَن

حوزه مسلمانى و حفظ آبرو بلندى ت و سرن، عزّیخداوند براى اهل د
ارى كرد وقتى كه اندك یدار شده. خداوندى كه مسلمانان را را عهده
ز آنان دفاع كرد آنارى خود نمىیبودند و  وقت كه توانستند كرد و ا

ز خود دفاع نمى ى كه زنده است و یتوانستند نمود، خدااندك بودند و ا
رو هن دشمن روى و با آنان روبیرد. اگر خود به جنگ ایمهرگز نمى
هاى دوردست تو شود، براى مسلمانان در شهر توجهّى میشوى و بلا

ز تو پناهى ن ماندگاهى نمىهیتك ست كه به آن پناه برند. یو بعد ا
و كسانى را  ن مردى شجاع و كارآزموده به سوى دشمن فرستیابنابر

ت داد یروزیاگر خداوند پ .رخواه باشندیهمراه او كن كه جنگاور و خ
ز پناه یگر پیاى دو اگر مسأله همان است كه دوست دارى ش آمد با

 81ن خواهى بود.یم و مأمن مسلممرد

                                                                 
، . تاریخ2 لیعقوبی ، و نیز ن. ک: 831ص ،1ج ا لفتوح  .11ص 8ج ا
ابَوعبیدة1 اح عبدالله بن عامر .  ،۸۱م) جرّ ز |پیامبر مشهور صحابی ق( لحارثبنی تیره ا  .بود قریش ا

، بن شرحبیل یا حسنة بن . شرُحَبیل1 ز و |پیامبر صحابی عبدالله  .بود شام در اسلام فرماندهان ا
، ج. 5 ابن میثم  .151، ص3ترجمه شرح 

، خطبه81 لبلاغة ا  .831. نهج 
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که  دنپیشنهاد دادخلیفه دوم به  ×امام است. های کوفهتقسیم زمیننمونه دیگر این مشاوره در 

  88بماند.باقی برای آیندگان هم چیزی  آن را اجاره دهد تا های کوفه را نفروشد وزمین

وا ربود که ایشان چنین کاری را  ×به امامۀ دوم فخلی، موضوع مراجعه دیگر فروش زیورآلات کعبه

  81و عمر هم منصرف شد. ندندانست

ز بیت المال ز درخواستمیزان برداشت ا ق مقدار حقو بارهدربرای مشاوره بود. او عمر  ، نمونه دیگری ا

ز ماهیانه ز بیت المال مشورت خواست و حضرت نیز حکم به برداشت  ×علیامام اش ا  به قدرِا

  83را نمود.او کفایت 

ز  دوم در مشکلات خلیفه ؛ دادندو حضرت پاسخ می گرفتمشاوره می ×امیر مؤمناندیگری هم ا

 81تاریخ. أماجرای تعیین مبدمانند 

 عثمانو یاری  دادنتمشور .9

ارج یافتن نزدیکان خلیفه، بازگشت  .رنگ و بوی دیگری دارد خلیفه سوم،به  ×امام مشاوره

ز بیتو برداشت به اجتماع |شدگان زمان پیامبررانده  هالمال، موجب خشم مردم شد های ناروا ا

تی مواجه با مشکلابود،  کردهبا آرامش نسبیِ درونی سپری  راپیشین و حکومتی که دوران دو خلیفه 

ز فتنه ییدر فضا ×امیر مؤمنان. ساخت  89که حکومت عثمان در حال سقوط بود، برای جلوگیری ا

ز ارائه راهکار به  نخست دار الخلافه، در محاصرهایشان . کردندبه عثمان  بسیاری کمک گذشته ا

شاوره، به دوم نیز افزون بر م در محاصره 82؛را بازگرداندند ترضجمعیت مع واسطه شده وعثمان، 
ز عثمان فرمود بارهبا این همه در 81.ندآب رساند وی عثمان و خانواده  : نددفاع ا

                                                                 
لیعقوبی. ن. ک: 88 ا  .898ص ،1ج ،تاریخ 
، حكمت. ن. ک: 81 لبلاغة ا  .111نهج 
، ج. ن. ک: 83 لطّبری ا ، ج ؛282ص ،3تاریخ  لتّاریخ ا لكامل فی  لبلاغة  ؛839ص ،1ا ا اشرح نهج  لحدیدبیابن )  .111ص ،81، ج(ا
لمستدرك . ن. ک: 81 لصّا ا انش؛ 81ص ،3ج، حیحینعلى  امیرد لم نامه   .82، ص3، ج×منینؤا
89، لطّبری ا لكامل ؛332ص ،1ج . ن. ک: تاریخ  ، ا لتّاریخ ا ، ؛119ص ،1ج فی  لجمل  .811ص ا
لطّبری. ن. ک: 82 ا  .119ص ،1ج ،تاریخ 
لجمل. ن. ک: 81 لطّبری ؛819ص ،ا ا لبلاغة ؛319ص ،1ج ،تاریخ  ا ابی شرح نهج  ابن  (، لحدید(  .893و 811ص ،1ج ا
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ى   اللهِ وَ  مًا تُ اَن اَ یخَش لَقَد دَفَعتُ عَنهُ حَتا
ِ
 81.کونَ آث

ز به خدا سوگند، آن  دم به گناه افتم.یدفاع كردم كه ترس عثمانقدر ا

رفتار  مبنای این !د؟ندهگران این است که چرا امام به مخالفانِ اصلی خود، مشاوره میاستبعاد تحلیل
 د.انشمردهامام و خلفا  رابطهآن را دلیلی برای حُسنِ  85نی اهل تسنّامام چیست؟ رفتاری که حتّ

 مشاوره به خلفا بارهها دردیدگاه .4

ز  پسکه  831 البلاغه، ذیل خطبه برخی شارحان نهج دوم برای رفتن به  خواستن خلیفهمشاورها

 18انانو یا مسلم 11مصلحت اسلامرا  ×امیر مؤمنانمشورت این ت جنگ رومیان ایراد شده، علّ

 : آمدهند. در این خطبه ادانسته

 
ِ
كَ مَتا   ى  نا

ِ
 تَسِ
ِ
كَ فَتَلقَهُم فَتُنکَب لّ تَکُن ــ ه لى  ا

ِ
َ ا العَدو  بِنَفس

لمُسلِم
ِ
فَة  دونَ یَ ل

ِ
هِم قص  اَ  کان

ِ
رجِعونَ یَ جِع  سَ بَعدَكَ مَریلَ  بِلاد

 
ِ
 یلَ ا

ِ
 فَابعَث  .ه

ِ
رَبً یلَ ا

ِ
ز مَعَهُ هِم رَجُلًا مُ

ِ
 وَ الناصلَ هاَ ا وَ احف

ِ
 حَ یالبَلاء

ِ
ة

 فَ 
ِ
بُّ وَ  فَ ظهَرَ اللهُاَ ن ا

ِ
  اكَ ما تُُ

ِ
لنا اکُنتَ رِدءً  ى  خرن تَکُنِ الُّ ا

ِ
اسِ وَ ل

لمُسلِم
ِ
  .یَ مَثابَةً ل

ز کاربست واژاش پیشتر گذشت، که ترجمهدر این مشاوره  ×امیر مؤمنانجانِ استدلال   ها

 اند ولی به چرایی اینپرداخته ×ماما شارحان به محتوای مشاورهبه خوبی پیداست.  «مسلمین»

  11.اندرفتار اشاره نکرده

 .شودمیاست، تکرار  ایران پادشاهمشاوره برای جنگ با آن که مفاد  812همین رویه در شرح خطبۀ 

ه و ه معنای شکُو، بر این باور است که پذیرش درخواست مشاوره بمرتضی عاملی جعفر امه سیدعلّ
 .دنکنرا در موضع خواری و کوچکی ملاحظه می اندشمنش ،وصف، امامبا این و  بزرگی امام است

                                                                 
، خطبه. 81 لبلاغة ا  .111نهج 
، ص85 لعثمانیة ا  .139. 
لصّباغة. 11 ا  .119، ص1، جبهج 
، ج. 18 اعة لبر ا  . 311، ص1منهاج 
لبلاغة. 11 ا ، ن. ک: شرح نهج  ابن میثم( لصّباغة ؛851و 821، ص3ج ) ا لبلاغة ؛118، ص1ج ،بهج  ا ابی شرح نهج  ابن  لحدید() ، 1، جا
، جمنهاج ؛ 59، ص5ج و 152ص اعة لبر  .98، ص5ا
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ز خلال آن مسائلی همچون پیروزی  ×این رفتار امام اگرچه موجب تقویت قدرت خلیفه است، ولی ا

حفظ  ت حاصله،فتوحا مانندآید. همچنان که این مشورت به نفع مصالح عمومی ن بیرون میانامسلم

در  وی 13شدن پیروزی آنها خواهد بود.شوکت و شکوه آنان و قطعیشدن جان مسلمانان، محکم

ز عثمان را موجب حفظ مصلحت عامه و  امامدفاع  ،دیگر یجای شمرده روز  آن مدیریت فضای جامعها

ز تضییع حقوق مردم، معرّنیز، دیگر  پژوهشگرانبرخی  11است. اد فی اسلام واقعی و ایججلوگیری ا

به  ×امیر مؤمنان پاسخی شایسته به چرایی مشاورهرا  لی و خارجیوحدت در برابر تهدیدهای داخ

 19اند.خلفا دانسته

 هابررسی دیدگاه .5
ی این اینکه درست. چها تمام نیستامّ است؛جعفر مرتضی عاملی همگی درست  امه سیدۀ علّاگرچه ادلّ

ز گزارشه را میادلّ مبنی بر عدم همراهی امام با عمر در یک سفر تجاری  12الحدیدابی ابن توان ا

یطی با خلفا همراهی در هر حالی و در هر شرا ×امیر مؤمنانکه اثبات نمود. پس روشن است 

ین میان هر کسی ها. در اانسان 11ایشان هدایت ترین وظیفهت خداست و مهمحجّ ،اماماند. نداشته

ز ایشان راهنمایی بخوا که در مسیر هدایت  ی به دشمن خود.حتّاست؛ گویی ف به پاسخموظّاو هد، ا
 هماهنگ است:سوره تکویر  11 آیه عا بااین ادّ

 .یٍ بِ بنَِنیغَ وَ ما هُوَ عَلَی ال

 (.كه چیزی از آن بكاهد و ناگفته بگذارد)بخیل نیست  (وحی)و او بر غیب 

 برایکند که پیامبرش اشاره می خداوند در این آیه 11است. به معنای بخل به شیء نفیس« نَّضَ»

 کهو به شهادت این شودمیها نازل برای هدایت انسانوحی  ورزد.بخل نمی ،رساندن وحی به مردم

                                                                 
لصّ. ن. ک: 13 الامام علیا  .812، ص83، ج×حیح من سیرة 
 .898، ص81، ج. ن. ک: همان11
له 19 امیر». ن. ک: مقا ا  لمؤمنین چر له «با خلفا همکاری کرد؟ ×ا ، غاصب خلافت بودند»؛ مقا ابوبكر و عمر امام اگر  ا  ، چر

 «كرد؟با خلفا همكاری می ×علی
لبلاغ. ن. ک: 12 ا ، جشرح نهج   .11، ص81ة
اهنمایی و پیش11 ، کار. هدایت به معنای ر امامیه است.  لهی حجج اصلی افتادن در هر کاری  ا ا انسته هدایت ر  که دباورن این بر و د

، ادننشان» تنها هدایت اه د ، «ر ، بلکه نیست له نظام هدایت و شاخصه .هم هست «دستگیری و رساندن» افزون بر آن های )ن. ک: مقا
 آن در قرآن کریم(

للّغة: ج11 ا  .391، ص3. ن. ک: معجم مقاییس 
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 آنها نیز نسبت به ارائهگری هستند، هدایت دارای وظیفه |، همچون پیامبر اکرم^اهل بیت

آنها را  هدایتو  اندهدایت بشر، حریصنسبت به آنها ال به مطلوب نباید بخل بورزند. طریق و ایص
 فرماید:قرآن کریم میطور که همان ؛دندوست دار

 
ِ
 هُداهُم فَ  عَلی   ن تَُرِصا

ِ
نیُ  مَن یدیَ  لّ نا اللهَا

ِ
 نِلُّ وَ ما لََمُ م

 
ِ

 15.نَ یناص

اگر بر راهنمایی آنان حرص ورزی، بدان كه خدا هر كه را گمراه كند راه 
 .هیچ یاورانی نیست نخواهد نمود و آنها را

 ای دیگر فرموده: در آیهو 

 
ِ
كَ لّ تَِ ا نا اللهَــ تَ وَ لحبَباَ مَن  یدنا

ِ
علَمُ اَ شاءُ وَ هُوَ یَ  مَن یدیَ  ک

3.نَ یتَدمُهـباِل 1 

بلكه خداست كه هر كه  ؛همانا تو نتوانی هر كه را دوست داری راه نمایی
 .یافتگان داناتر استنماید و او به راهرا خواهد راه می

 سود و زیان شخصی در رفتارهای دوسویه بر پایهامام گاه هیچ دهد کهنشان می پیشین هاینمونه

 ابوبکر درخواست مشاوره هنگامی که. دهندگواهی میآن  یادشده برکه آیات همچنان ؛کندرفتار نمی
برای هم های زیادی های عمر که محدودیتد. ایشان به درخواستندهبه وی جواب میامام  ،کندمی

د ندهالتهاب عثمان، در حالی مشاوره میدر دوران پر همچنیند. ندهپاسخ می ه بود،امام ایجاد کرد

ز پاسخا امّ ؛دناسب خلافت بنشین بر گُرده ندتوانستکه می د نکنغ نمیدریدادن به وی با آرامشِ کامل ا

رده عثمان ک رگیری بهم به خردهدر پاسخ به معاویه که ایشان را متّ ×. امامنمایندمیبه او را راه و 

 د: ننویسبود، می

 َ
ِ
ن وَ ما کُنتُ لّ

ِ
رَ م
ِ
مُ عَلَ ناَ کُنتُ  ینا اَ عتَ 

ِ
 یق

ِ
 ا فَ حداثً اَ ه

ِ
نبُ ا ن کانَ ال ا

 
ِ
 یلَ ا

ِ
 ه
ِ
3.بَ لَهُ لَهُ فَرُبا مَلومٍ لّ ذَن یتیَ اوَ هِد یرشادا 8  

                                                                 
ل15 ا  .31، حلنّ. 
ل31 ا  .92، قصص. 
، نامه. 38 لبلاغة ا  .11نهج 
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ز ین ل بر آنین گفتار من دلیو ا ثمان به ع کهاینست كه عذر خواسته باشم ا
ز او آشكار مییهابر اثر بدعت و اگر ارشاد  نمودمی مییجوبیع ،شدی كه ا

گناه بود، پس چه بسا سرزنش  پنداری كهیماو ه ی من نسبت بیو راهنما
 .نداردای كه گناهی شده

ز وظیفهعثمان اشاره نمود ازت انتقاد به علّ صراحتبا  ،در این عبارت ×امام  ه و آن را برخاسته ا

ز جانب خدا وظیفه  چوند و ندید والایی به انسان دار ×. امامانددانستهگری خویش هدایت ا

 د.نگذارها نمیانسانمیان فرقی بشر را دارند، گیری دست

 یک شرط از شرایطِ شورای عمر قاطعانه ردّب( 

ز  پس طبق وصیت عمر، برای تعیین خلیفهدر ماجرای شورای شش نفری که  ×امیر مؤمنان  اوا

3،شکل گرفت  یانم ییگوو  له در قالب گفتأاین مس. کنندرد می، شرایط این شورا را روشنیبه  1

ز  حمن دوالرّ عبد. اتفاق افتاد ×امامبن عوف و  حمنالرّ عبد  پرسد: می ×امیر مؤمنانبار ا

زآیا پیمان می  ،مام را به دست گرفتی به کتاب خدابندی که چون 
 کنی؟  رفتار پیشین شیوه پیامبر و دو خلیفه

ا ر پایانید ولی شرط نپذیراست که دو شرط آغازین را می آنبار،  در هر دو ×امیر مؤمنانپاسخ 

3.نه 3 

ورت به صشرط آخر را  ایشاناین است که اگر مداران دیگر با سیاستبخش متفاوت رفتار حضرت 

ز این رهندکردبه آن عمل نمی سپسو  ندپذیرفتمی کلّی ت وی ن به دساناجامعه مسلم سعادتگذر ، ا

گفتند. « نه»به شورا قاطعانه  ×امامولی و مصلحت مسلمانان نیز اقتضای همین را داشت. افتاد می

 ه را در پی داشته است.سیاستمداران داستبعارفتار، این 

                                                                 
لطّبقات31 ا ، . ن. ک:  لكبرى لكامل28ص ،3ج ا ا ، ؛  لتّاریخ ا ، ؛111ص ،1ج فی  لطّبری ا ، ؛ تاریخ111ص ،1ج تاریخ  لیعقوبی  ،1ج ا
 .821ص
33، لی )طوسی( الاما ؛ تاریخ 8981)در حدیث  8981، ح115و ص 8818ح ،991ص . ن. ک:  است.( ، سه بار آمده   به جای دو بار

، لیعقوبی ابی نهج شرح ؛821ص ،1ج ا ابن  لبلاغة ) ،ا لحدید(  .93ص ،5ج ا
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در پاسخ، باز هم باید به سراغ نظام هدایت رفت و رفتار امام را متناسب با این نظام، تحلیل کرد. 

، ×بینند. امامرفت شود، میبرخی، مصلحت را در انجام هر رفتاری که به ظاهر موجب پیش

ز ، جاایندانند. مصلحت را در هدایت اختیاری مردم می همان جایی است که روش تحلیل برخی ا

رفت اسلام، برانگیز امام را تنها بر پایه مصلحت مسلمانان و پیشگران که رفتارهای پرسشتحلیل

شود. مصلحت مسلمانان دانند، با نقصان مواجه میمعنا کرده و مصلحت را مضیقّ در امور ظاهری می

وظیفه دارد تا زمینه این رشد را با هدایت، در اختیار  ها در رشد اختیاری است و امامبلکه همه انسان

های پسین اعلام به عنوان هادی جامعه وظیفه دارد تا به بشر آن دوره و دوره ×بشر بنهد. امام

 گونه عهد دروغی، پذیرفته نیست؛ با هیچ توجیهی.کند که هیچ

 نبرد جمل پاسخ به پرسش توحیدی در میانهج( 
ز  کسیجمل،  روزهنبردِ یک در میانه طبق گزارش مرحوم صدوق ح طرمتوحیدی  یپرسش ،×اماما

 هم در چنین طرح پرسش توحیدی، آن که کنندمیانتقادی تند به او حضرت، اطرافیان  کند.می

ز ،در کوران نبرد ×امیر مؤمنانولی شرایطی، به هیچ وجه مناسب نیست.  و را اایستاده، پاسخ  با

3دهند.می ز دیگر سرداران جنگی است و پرسشمتفاوت  ×اماماین رفتار  1 هایی را به وجود آورده ا

  است.

ز برخی  ار قر توجهّفلسفیِ آن را مورد  و جنبه پرداخته ×این رفتار امامدانشمندان به چرایی ا

3اند.داده نظامی  یسردار ،تنها ×علیاست که به این نکته ضروری  توجهّبرای تحلیل رفتار امام،  9

نش به یارانِ خود ایشان در واک .گریبلکه امام است و در هر شرایطی، موظف به هدایت ؛نیست
 فرمودند:

نا 
ِ
نَ  دُهُ ینُر یهوَ الا  یُّ الَّعراب دُهُ یریُ  یالا  دَعوهُ، فَا

ِ
3.مِ القَو م 2  

ز ما می زیرا آن چیزی که اعرابی ا ز یگانگی او را رها کنید؛  خواهد )پرسش ا
ز خدا(، همان   خواهیم.این گروه )اصحاب جمل( میچیزی است که ما ا

                                                                 
لتّ. 31 ، صا  .13وحید
لقرآن. ن. ک: 39 ا ، ج811، ص8ج ،متشابه  ار الانو ، ج ؛8ح ،111ص ،3؛ بحار  لکافی ا اصول  لت151ّص ،3شرح  ا اصول ؛  علیقة علی 

، ص لکافی  .318ا
32 ، لتوّحید ا  .13ص. 



های
وزه 

م  و آ
ش ها

ن ا د
              

ث
ی و حد

آن  قر
                       

ل 
سا

ومّ
د

رۀ 
شما

 ،
تم

هف
 ،

ان
ست

زم
 

83
51

 

 

64 
 

دهد تا می پاسخ ینبرد جمل که باید شمشیر بزند، به پرسشِ مردی بیابان در میانه ×امیر مؤمنان

 ×قت، امامدر حقیداشته باشد که کسی نبود تا تو را به من بشناساند.  حجّتیگاه خدا در پیش اومبادا 

شان یابیند. دفاع نظامی و پاسخ به پرسش اعرابی را در یک مسیر و آن هم مسیر هدایت مردم می

شود؛ خواه با ابزار سخن و یا با به حق دعوت  دانند که در آن با ابزار لازممیفرایند هدایت را یک 

  ابزار دفاع نظامی.

 شمنتلاش برای بازگرداندن دد( 
به  ×امامبا این حال،  .تدارک مخالفتی گسترده با امام را دیده بودند ،طلحه و زبیردر جنگ جمل 

 ز یک روز به طول نینجامید ولی. به همین خاطر جنگ جمل اگرچه بیش انددنبال برگرداندن آنها بود

ز این، امام در عرصهجویی سران نبرد ف پیزیادی صر زمان ز شد. گذشته ا  پیکار، یک بار با طلحه ا

زبیر. حتّ درِ گفتگو وارد شدند و یک زبیر را  عباّس ی ابنبار با  ی سخن بگوید، تا با و ندفرستادبه سوی 

با طلحه داشتند، با وجود خشونت ذاتی طلحه خود، گویی که و  در گفتایشان . شودشاید دلش نرم 
ز جنگ من تلاش کردندو پندناپذیری وی،   اویی زیبگو  ، گفتزبیر ابآن حضرت  .صرف کنندتا او را ا

 اند:گونه گزارش کردهرا این آن نگارانتاریخکه  ندانجام داد

زبیر را طلبید. آن تنها ×علی  اوگاه به و بدون زره به میدان آمد. 

خدا را سوار بر الاغی  آوری که پیامبرآیا آن روز را به یاد نمی»فرمود: 
بنی بیاضه دیدی؟ پیامبر به من لبخند زد و من هم به او  در منطقه

 علی ،خدا بودی و گفتی: ای پیامبر خدا لبخند زدم و تو با پیامبر
. آیا او در ندارپیامبر به تو فرمود: علی تکبّ گذارد.رش را کنار نمیتکبّ

 به خدا سوگند او را دوست دارم.و تو گفتی:  را دوست داری ای زبیر؟
ر کنی دبه راستی که تو به زودی با او پیکار میتو فرمود:  گاه بهآن

به خدا  .زبیر گفت: استغفر الله «حالی که نسبت به او ستمگر هستی.
امام به وی فرمود:  کردم.آوردم، قیام نمیبه یاد میسوگند اگر آن را 

زبیر بازگرد»  نگج گفت: چگونه باز گردم؟ اینک که کمربند زبیر «.ای 
ننگی است که پاک  هاست؟ به خدا سوگند که این لکّبسته شده 

ز آن ،ای زبیر»فرمود:  ×شود. علینمی که با ننگ برگرد، پیش ا

3«ننگ و آتش با هم جمع شوند. 1 
                                                                 

لذّ. 31 ا ، جمروج  لسّ ؛323، ص1هب ا ، جالامامة و  الا ؛11ص ،8یاسة ، صکفایة  لصّ ؛889ثر ، جا لمستقیم ا اط   .811، ص3ر
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ز این نیز امیر مؤمنان زبیر، با خطاب طی نامه ×پیش ا یخَِذی»ای به طلحه و  ا الشا َ بت به نس «اَیُّ

3بودند.داده  رجمع شدن ننگ و آتش اُخروی به آنها هشدا ز آتش 1 زبیر ا هدف امام، رهاسازی طلحه و 

ز کردار دیگران متفاوت این رفتار  ،به قواعد نظامی و سیاسی توجهّ بااست.  ش ایشان کوشاست. ا

ادن به آتش قهر ، نیفتبرابردر  ود ناند، بگیرچنین را که در دنیا اشتباه رفتهتا دست افرادی این کنندمی

ز انسان فانه شماریمتأسّولی د. نکنالهی را برای آنان تضمین می ی ، آتش اُخروی را بر ننگ دنیوهاا
3.دادندترجیح  5 

زبیر به قصد زیارت خا آغازدر همان  ×بود که امام شایسته ،به گمان برخی ز خد نهکه طلحه و  ا ا

ت ولی این کار برای امامی که حجّ 11.رساندو یا به قتل میکرده کوفه بیرون رفتند، آنها را زندانی 

 شپیکاری بس شیطانی است. امام نه تنها قصاص  دارد،هدایت مردم را به دوش  خداست و وظیفه

ز جنایت نمی زان حکومت نیز دوان دوان مینکنا ز  ها راآند تا نرود بلکه در پیِ براندا ز پرتا هِ آتش گاا

ز جنگ می×روش برخورد امام .نجات دهند ز باب ترس، ، روش برخورد کسی نیست که ا هراسد و ا

سوزد و کند؛ بلکه شیوه ایشان شیوه قهرمان مهربانی است که دلش برای دشمن میگفت و گو می
 دوست ندارد که دشمن خویش را در آتش ببیند.

 صفیّنتأخیر نبرد هـ( 

ز خاموشپس  ز گذشت چهار ماه ا ردمداری سن به یبا فتنه قاسط ×امیر مؤمنانن، یشدن فتنه ناكثا

ز كوفه یكردن اهجری برای خاموش 32ال سال د. ایشان در پنجم شوّیرو به رو گرد هیمعاو ن فتنه ا

ری ی، درگصفّینان در یافكندن سپاهقعده و به هنگام باردر اواخر ماه ذی ند.حركت كرد

ز یكه پچرا ؛عه فرات، رخ دادیشدن بر شرای برای مسلّطركنندهیگغافل ، ×امام انیسپاه رسیدنش ا

                                                                 
، نامه. 31 لبلاغة ا  عَن رَأیِ : 91نهج 

ِ
یخِذان لشا اَ ا لناارُ  ؛کُمافَارجِعا ایَُّ لعارُ وَ ا عَ ا ن قَبلِ انَ یَتَجَما

ِ
لعارُ م نا الآنَ اَعظَمَ اَمرِکُمَا ا

ِ
 پس) .فَا

اندیشه خود برگردید  ز  ا ان  ز جنگ و خون -ای پیرمرد ا اكنون بزرگ - ریزی دست كشیدبه نادرستی بهانه نگرفته  ا  آمد ترین پیشزیر
ز آن - در دنیا -شما ننگ  ا ز رستاخیز - و آتش ننگ - این –که است پیش   (با هم گرد آیند. - رو

، خطبه35 نَ : 851. همان
ِ
قونَ م  احَزابًا ما تَتعََلا

ِ
 اَعرابًا وَ بَعدَ الموالّة

ِ
جرَة

ِ
تُم بَعدَ الَ

ِ
لّا باِ وَ اعلَموا اَناکُم ص

ِ
سلامِ ا

ِ
 وَ لّالّ

ِ
ه
ِ
 سم

لناارَ وَ لَّ  لّا رَسمَهُ تَقولونَ ا
ِ
 ا
ِ
نَ الّیمان

ِ
لعارَ تَعرِفونَ م ، بادیه) .ا ز هجرت ا انید شما بعد  ، گروه گو بد ز دوستی ا روه نشین شدید و بعد 

لف و دشمن یكدیگر - ایمان نمی .گردیدید – مخا ز  ا ارید مگر به نام آن و  ارتباطی ند اسلام علاقه و  ا.  شناسید مگر نشان آنبا  ر
 (.دهیمرویم و به ننگ تن نمیبه آتش می :یدیگومی
لجمل. ن. ک: 11  .821، صا
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زه بهرهبر آن مسلّط شده بود ،هیان معاویلشكر ز آب فرات را نمیه و اجا ن یا دادند.گیری سپاه امام ا

ان یم دییهای شدرییز درگیه نحجّد. در ماه ذییانجام ×امیر مؤمنانروزی سپاه یری به پیدرگ

كار ی. پافتیان نیولی جنگ، پاشد؛ بس آتش اعلام 31كه در محرمّ سال  آنگرفت تا در لشگردو 

ز ماه صفر سال  اصلی و در  شدو در هشتم صفر، تنور جنگ، داغ ان دو سپاه، رُخ داد یم 31در آغا

له عمرو یح روزی قطعی قرار گرفته بود، بایدر آستانه پ ×امیر مؤمناندهم صفر، هنگامی كه سپاه 

ز دست رفت و یبن عاص، فرصت پ آمیزی . در این میان، رفتار ابهامندبه كوفه بازگشت ×امامروزی ا

را  صفّینجنگ  ×امام علیاست که چرا  ، آنگران را به خود مشغول ساختهکه ذهن برخی تحلیل

زهنفری، این هزار 51به آمادگی سپاه  توجهّبا   ؟ کردندطولانی  اندا

 صفیّندرباره چرایی تأخیر امام در جنگ  ییهاشبهه .2

 ×که چرا امام علیبوده  مطرحبلکه برای افراد آن زمان نیز  عصر کنونیتنها در نه پرسشین ا

ز جنگ  ×خطبه امام در شبههاین  را طولانی کردند؟ صفّیننبرد   و در ماجرای صفّینکه پس ا

 ند نیز بازگو شده است:غارات معاویه، ایراد نمود

ی   نا ابنَ اَبیقُرَ  لَقَد قالَت حَتا
ِ
بٍ رَجُل  شُجیشُ: ا

ِ
ن لّ ـ اع  وَ لطال

ِ
ـک

لمَ 
ِ
  18.بِ باِلرَ لَهُ  ع

 دنیطالب شجاع است ولی دانش جنگش گفت: پسر ابویی كه قریتا جا
 ندارد.

ز دانش نظامی افکنانشبههمنظور شاید   یباشد؛ یعنکردن و فریب دشمن گیرغافلقاعده همان  ،ا

ش در پیرا  روشتوانستند در همان لحظاتِ آغازینِ نبرد، کار را یکسره کنند ولی این یم ×امام

ز عبارت  . به هرنگرفتند  »روی ا
ِ
رۀ ادادر  ×ناؤمنم امیرکه شود فهمیده می« ربِ الَ بِ  هُ لَ  لمَ لّ ع

 11.بوده استی و ادارۀ جنگِ ایشان مورد انتقاد جدّ مدیریت روشند که کردای عمل میجنگ به گونه

                                                                 
، خطبه. 18 لبلاغة ا  .11نهج 
، ص11 لعثمانیة ا  .52. ن. ک: 
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ز مرگ، به دلیل هراس برخی نیز بر این باور بودند که ایشان  زند!جنگ را به تأخیر میا ضرت ح اندا

 :نددر پاسخ به این شبهه فرمود

ا قَولُکُم اَ   اَ ما
ِ
كَ کَراهذ   لُ ک

ِ
 فَوَاللهِ ما ـةَ الیا ل

ِ
 دَخَلتُ  یبالاُ مَوت

ِ
لَی ا

 ـال
ِ
 مَوتُ ـو خَرَجَ الاَ مَوت

ِ
.یا لَ ا

13  

ز ترس مرگ را  جنگد ییگومی کهاینا امّ به خدا سوگند باك  واگذاشتم،ا
 د.یا او به سوی من آیندارم من به سوی مرگ بروم 

دلیل تحلیل هزینه ـ  اب همبرخی  11د دانستند.ای امام را برای جنگ با شامیان مردّههمچنین عدّ

 51 ادهسپاه آم هزینه اداره ستند؛ چراکهدانرا مقرون به صرفه نمی صفّینکردن نبرد ده، طولانییفا

ز قبیل ادوات و ورند ه بر این بااین عدّ بود.بسیار زیاد آن هم به مدّت چهار ماه خوراک،  هزارنفری ا
ز  .گزاف، با اصول اقتصادی منافات دارد که تأخیر جنگ با این هزینه  ،، خستگی نیروهااینگذشته ا

ز مهم تار شود. بنابراین این رفقلمداد می ×امیر مؤمنانک نظامی ترین علل ناکارآمدی تاکتیخود ا

 .شودتلقّی میعادت  خلاف ×ماما

 ×ها و تحلیل رفتار امامبه شبههپاسخ  .1

 اند:فرموده تأخیر جنگشبهه در پاسخ به  ×علیامام 

 ا ومً یَ بَ فَوَاللهِ ما دَفَعتُ الرَ
ِ
فَة   ین تَلحَقَ باَ طمَعُ اَ نَا اَ   وَ لّا ا

ِ
طائ

 وَ تَعشوَ  یب یَ فَتَهتَد
ِ
كَ وَ ذ   یضَوئ ی  لا

ِ
 حَبُّ اَ ل

ِ
ن  یا لَ ا

ِ
 ی  لقتُلَها عَ اَ ن اَ م

ا وَ 
ِ
 ضَلالَ

ِ
ها

ِ
  19.ان کانَت تَبوءُ بآِثام

ز جنگ را به تأخیبه خدا سوگند  گروهى  کهاینجز به طمع  نداختمیر نیك رو
ز ا د یو با آن د ابندیت یله من هداین مردم به من ملحق شوند و به وسیا
ز نورم بهرهفى یضع ن نظرى كه دارم یر با این تأخیا .مند گردندكه دارند ا
ز یبرا چند كه هر ؛تر استر درو كنم محبوبیگمراهان را با شمش کهاینم ا
 .فر گناهانشان به گردن خودشان استیك

                                                                 
، خطبه. 13 لبلاغة ا  .99نهج 
 همان.. ن. ک: 11
 همان.. 19
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 عبارت ایشان چند صنعت. انددانسته« هدایت شامیان»یر نبرد را دلیل تأخ ،در این عبارات ×امام

ز جمله قَ همگی در خود جای داده که اسمیه را  لاّ و جملهامحصور به منفی  سم جلاله، جملهادبی ا

 »کید است. همچنین عبارت أبیانگرِ ت
ِ
را به  «عشا» 12فارس . ابندارد یمهم پیام «ضَوئی لی  تَعشوَ ا

زهبینایی دانستیا کمرا به معنای نابینایی  آن 11و برخی دهکرمعنا « آشکاری در چیزیکم»  اند. ا

ز ضعف نور و یا کمشود که ایشان فهمیده می ،فرمایش حضرت  شدن میدان دیدبرای جلوگیری ا

ن حیلۀ افراد وچ ؛تر تشخیص دهندبهتر ببینند و خوب آنهاتا بصیرتی افراد، نور هدایتِ خود را تابانیده 

ند، ضعف کنمایی میرخ صفّیندر  چهآنافتد. بینا کارگر میسو و کمچشمان کمبرابر در  تنها سودجو
 ایمانی. است نه بی ایمان

زپس ایشان جنگ را  ،×امام علیدر روش نبرد  شب فرا رسد و جنگ، زودتر، تا  نندکمی آغاز ظهر ا

ایشان امام است که هدایتِ یک نفر برای  سخنبر  یگواه ،این خود 11دامن برچیند و فراریان بروند.

ز جنگ و خونداشتنیدوست ز جنگ  پیشدعای در  ایشان .ریزی استتر ا به درگاه الهی عرضه ا
 :داردمی

نــ للا اَ 
ِ
ماءَهُم وَ  هُما احق

ِ
ماءَنا وَ د

ِ
نیذاتَ بَ  صلحِاَ د

ِ
هِم وَ یا وَ بَ ن

ِ
ن

هِم حَتا 
ِ
ن ضَلالَت

ِ
هِم م

ِ
عَنِ  یرعَویَ جَهِلَهُ وَ  مَن عرِفَ القَا یَ  ی  اهد

 مَن ی  غَ ال
ِ
  وَ العُدوان

ِ
جَ بِه

ِ
  15.لََ

ز ریهای ما و اا خونیخدابار ان ما و آنها را یو م ختن حفظ فرمایشان را ا
ز گمراه اصلاح نما كه نادان به حقّ است  یشان برِهَان تا كسیو آنان را ا

ز فته گمراهی و دشمنی یص و شیكه حرو آن را بشناسد آن ز آن با است ا
 ستد. یا

                                                                 
للّ. 12 ا ، معجم مقاییس   .311، ص1جغة
لصّ. ن. ک: 11 ، جا الا ؛1111، ص2حاح لمحیط  ا لمحكم و  ، جا ، ج ؛119، ص1عظم لعرب ا  .91، ص89لسان 
لکافی: ج11 ا لعَلاءِ عنَ بیِاَبنِ ا یَحیعنَ یَ: 181، ص5.  لمؤُمِنینَاَكانَ »قالَ:  ×عبداللهبیاَا ا لُ حَتىّیُ لا میرُ  لشَّم 'قاتِ ا سُ وَ تزَولَ 

ِ اَ  تُفَتاحُ قولُ: یَ  وَ تُقب
ِ
ماء لسا لا  لُ بوابُ ا

ِ
یلِ وَ اجَدَرُ انَ یَق للا لَى ا

ِ
لناصُ وَ یَقولُ: هوَ اَقرَبُ ا مةَُ وَ یَنزِلُ ا لرا لقَتلُ وَ یَرجِ ا بُ وَ ا

ِ
ل ا لطا عَ ا

  «.الُمنهَزِمُ  یَفلتَِ 
، خطبه. 15 لبلاغة ا  .112نهج 
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که امام و گونه دعا کند؟ آن هم در میدان نبرد! جز اینچه کسی حاضر است برای دشمن خود، این

 سخن،د این مؤیّها و اتمام حجّت بر ایشان، اصل حاکم. هادی امّت باشد و برای او، هدایت انسان

ز  ز گاه که آن ،است ×امیر مؤمنانتعلیلی ا نزد معاویه،  الله عبد بن فرستادن جَریرسپاه ایشان پس ا

 برای پیکار اعلام آمادگی کردند:

 
ِ
عدادا

ِ
رَبِ  ینا است

ِ
امِ وَ جَراَ ل ندَهُم یهلِ الشا

ِ
 ر  ع

ِ
امِ وَ ا لشا

ِ
غلاق  ل

 َ
ِ
 عَنصَف  لّ

ِ
  یٍ خَ  هلِه

ِ
  91.وهُ راداَ ن ا

ر نزد آنان است، یدر حالى كه جر ،شدن من براى جنگ با اهل شامآماده
ز خیگرداندن شامو باعث روى برهان و حجّت به روى آنان بستن درِ ر یان ا

 ر باشند.یاست، اگر خواهان خ
گاه ن ،امام در این عبارتبستن درِ خیر بر اهل شام است.  ،سریع جنگ در نگاه امام آغاز ی،به عبارت
زمند هدایت و  های کوچکروزنهی حتّسازد که دهد و روشن مینشان مینسبت به بشر  خود را فرا

ز اند و نه در نبرد با شامیان، تردید دارند و نه اکشینه به دنبال وقت ×امامرا نباید بست. نیکی را 

 چیز هر رهدایت را ب ×امام .هدایتیعنی  هستند دیگر به دنبال چیزاند؛ بلکه ایشان آن هراسان

 . ایشان است الهی چراکه وظیفه ؛دندوست دارآن را د و ندهترجیح می دیگری

 به معاویه ×های امامنامهو( 

تواند در پیش گیرد. گزینش را میهای مختلفی مداری در برخورد با موانع پیش رو روشهر سیاست

ز  یکی. داردتفاوت ها با هم این روش است. ه هستیمدار بسیاستنگرش بر پایه  روش رفتاری ا

با معاویه مشاهده کرد. در  ×امیر مؤمنانهای نگاریتوان در نامهیرا م هاتفاوتمحورهای این 

ز بده معمولا در نامه مداران کهبر خلاف روش متداول سیاست ×امام ،هانگاریاین نامه های خود ا

ز هدایتایشان گویند، ها سخن میسیاسی ـ اقتصادی و رانت هایبستان  ردمداران جبههگری سا
نمونه  به عنوان. ب شده استایشان موجب تعجّ . این رفتارآورندبه میان میباطل و پیروان آنها سخن 

 د: نبرال میؤاویه را زیر سمداری مع، اصل سیاستاینامهدر  ×امیر مؤمنان

                                                                 
 .13، خطبه. همان91
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عیَ ا مُعاوی کُنتُم ى  وَ مَت  وَ وُلّةَ اَمرِ الُّ یا ةُ ساسَةَ الرا
ِ
 بِغَ ة

ِ
ة ابقٍِ س قَدَمٍ یِ ما

 ب
ٍ
ف قٍ وَ لّ شَََ

ِ
  98.اس

زمامدار رع ،هیمعاو زمانى شما  ز چه  د، بدون یاو والى امر امّت بوده تیا
 لند مرتبه؟!و منهاى شرفى ب نیداشتن در دشىیپ

 :فرمایدمی ویجا خطاب به و در همان

ع  اَ فَ یوَ کَ 
ِ
 نتَ صان

ِ
فَت عَنكَ جَلابا ن دُنینتَ فاَ بُ ما یذا تَکَشا

ِ
 م
ِ
ا یه

جَت بزِ تِِا دَعَتكَ فَ یقَد تَبَها ها وَ خَدَعَت بِلَ ا
ِ
جَبتَها وَ قادَتكَ اَ نَت

بَعتَها وَ   طَعتَها وَ اَ مَرَتكَ فَ اَ فَاتا
ِ
هُ ا ف  عَلیَ  ناَ كُ وشَ ینا

ِ
فَكَ واق

ِ
 ا لّم ی  ق

نهُ مِِنَ  ینجیُ 
ِ
سابِ وَ اُ مرِ وَ خُ  َ ا الَّ ــ فَاقعَس عَن ه .كَ م

ِ
هبَةَ ال

 
ِ
ر ل كَ وَ ـشَم 

ِ
ن سَمع

ِ
نِ الغُواةَ م  ما قَد نَزَلَ بِكَ وَ لّ تَُکَ 

ِ
لّا تَفعَل ا

كَ فَ اَ علِمكَ ما اُ 
ِ
ن نَفس

ِ
 غفَلتَ م

ِ
كَ مُتَرف  قَد ا نكَ یخََ  الشا اَ نا

ِ
طانُ م

نكَ مَِ  ی  مَلَهُ وَ جَراَ كَ یخََ هُ وَ بَلَغَ فأمَ 
ِ
مِ ی الرا رَ م   91.وحِ وَ الدا

ای و به ا را كه در آن فرورفتهین دنیچادر اگاه كه چگونه خواهی بود آن
ز سرت برگنتیز تش را ب لذّیا كه فرین دنیا .رندیهای آن خرسندی ا

ده و به دنبالش یزمامت كش ،ایرا دعوت كرده و اجابتش نموده تو ایخورده
زودی تو را وارد میدانی می ؛ایاطاعتش كرده ،ای، فرمانت دادهرفته كند به 

ز ایاآنجا نجاتت ندهد، بنابر چ سپری دریكه ه ن امر )حكومت( كناره ین ا
زل شده در هم  .ریبگ آماده حساب شو و دامن را برای حوادثی كه بر تو نا
لام ن نكنی به تو اعیاگر چن .ه گوش فرا مدهینان فروماینشهیچ و به حاشیپ

ز متنعّ)ای. ش را در غفلت قرار دادهیكنم كه خومی  مانی هستیبدان( تو ا
در  و دا كردهیطان بر تو حكومت پیو ش ه فزونی نعمت تو را طاغی ساختهك

زوی خود رسرام سراسر وجودت  ،و همچون روح و خون دهیساختن تو به آر
ز  ط آورده است.ر تسلّیرا 

                                                                 
، نامه98 لبلاغة ا  .81. نهج 
 .. همان91
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ز نامهاین عبارت  چه میزان ×امیر مؤمنان دهد کهمی نشان و به روشنیاست  ×امام ها بخشی ا

زمندش یشبا جایگاهِ الهی خوایشان . ندااس بودهمعاویه حسّنسبت به هدایتِ  نوع  به انو دید فرا

 .دارندمیز ابرانسبت به آخرتِ معاویه انسان، نگرانی خود را 

ز آشکارکردن چهره نهج 11در بخش پایانی نامه  ایشان ز این آیه بهره واقعی معاویه  البلاغه و پس ا ا

 :گیرندمی

 تُ رَداَ ا وَ م
ِ
 لّا ا

ِ
  یقیلاحَ مَا استَطَعتُ وَ ما تَوفصالّ

ِ
 ی عَلَ لّا باِللهِا

ِ
 ه

لتُ وَ   تَوَکا
ِ
 یلَ ا

ِ
  93.بُ یناُ ه

ت من تنها به لطف یقی ندارم و موفّیتوانا جز اصلاح تا حدّو من قصدی 
ز خداوند نمییخداست و توف ل كردم و به او بر او توكّ .خواهمق را جز ا

زگشتم  .با

معاویه و جریان مردم و حتّی اصلاح و هدایت  ×امام علیمشی  خطّبدان معناست که این نامه 

 شام است.
 :اندآوردهدیگر چنین  ایدر نامه آن حضرت

قِ اللهَ ف  عَلَ  یكَ وَ انظُر فی لَدَ مایفَاتا
ِ
ه  دكَ ... فَنَفسَكَ نَفسَكَ فَقَ یحَق 

َ بَ   تَ یرَ جاَ رُكَ فَقَد وماُ ثُ تَناهَت بِكَ یلَكَ وَ حَ ی اللهُ لَكَ سَبیا
ِ
 یَ اغ لى  ا

ِ
ة

 کُفرٍ فَ 
ِ
ة  خُسٍِ وَ مََُلا

ِ
وَ  اً یا كَ غَ قحَمَتاَ وَ  اً ولَجَتكَ شََا اَ نا نَفسَكَ قَد ا

كَ وَ ـورَدَتكَ الاَ 
ِ
كَ مَسـكَ الیعَلَ  وعَرَتاَ مَهال

ِ
  91.ال

ز خداوند در مورد  و در حقوق خداوند بر خود  ار داری بترسیدر اخت چهآنا
زنهار خو زنهار  د بروی یشتن را نگاهدار كه خداوند راهی را كه باینظر كن ... 

ز ا .ت روشن ساختهیبرا زندگیا وی رد در حالی كه بسیان گیت پاین بترس كه 
ز دلت تو را در های خواسته .رویگاه كفر میبار و منزلانیعاقبت تلخ و 

در  ؛اندگاه ضلالت و گمراهی انداختهپرتو در  درون شر داخل ساخته
 .اندها را بر تو سخت فرو بستهو راه را وارد نمودهو ها تمهلكه

                                                                 
 .11 ،هود. 93
، نامه. 91 لبلاغة ا  .31نهج 
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دهند و راه سعادت را به دشمن خود، معاویه، را ادامه می شانهایروشنگرینیز  در این سطور ×امام

ز فلجیشان ا نمایند.می اسی سی هاو وارد یک معامل د و یا بانترساناقتصادی نمی شدنمعاویه را ا

ز پایان ؛دنشونمی  ر وظیفهگ. مجموع این نکات نشانترسانندمیزندگی دنیوی  یافتنبلکه او را ا
 گری امام است. هدایت

ز گمراهی مردم اعلام نموده  یدر جای ایشان که  دهندمیو به معاویه اخطار دیگر نگرانیِ خود را ا
ز دست شیطان بگیر چراک  99شود.ه عمرت رو به پایان است و آخرت به تو نزدیک میزمامت را ا

 د:ننویسای به معاویه میدر نامه ×امیر مؤمنان

  لّ وَ اَ 
ِ
 دعوكَ اَ  ینا ا

ِ
  لی  ا

ِ
 نَ   وَ تابِ اللهِک

ِ
 وَ ی  بسُناة

ِ
 هحَق ه

ِ
ماء
ِ
 ــ نِ د

ِ
 ه

، فَ الُّ 
ِ
ة  ما

ِ
ظَ کُمیهُد وَ  مدَکُ صَبتُم رُشاَ ن قَبِلتُم ا

ِ
  وَ  تُم ل

ِ
  تُمیبَ اَ ن ا

ِ
 لّا ا

 الُّ ــ شَقا عَصا ه قَةَ وَ الفُر
ِ
  ه

ِ
ة نَ اللهِ لَ  ما

ِ
  تَزدادوا م

ِ
 زدَدیَ لَ  ا وَ دً بُع لّا ا

 کُم یعَلَ 
ِ
  92.اسُخِذطً  لّا ا

ز ریامبرش و جلوگیآگاه باش كه من تو را به كتاب خدا و سنّت پ تن خیری ا
بِ یافته، به نصید راه رشد خود را یرفتیخوانم. اگر پذن امّت فرا مییخون ا

زد و اگر سر دیاش رهنمون شدهیخو ز  ن امّت را یان اید و جز پراكندگی میبا
ز خدا نینخواست د و خداوند یافزودهید در آن صورت، هرگز جز بر دوری خود ا

 ز هرگز جز بر خشم خود نسبت به شما نخواهد افزود.ین

ز  این نامه  در این ×امام گوید.سخن می |ت رسول خداتعالی و سنّبه کتاب حق بازگشتا

 ید:گوا معاویه در پاسخ به امام میهاست. امّنامه، خواستارِ رشدِ معاویه و هدایت وی به بهترین بهره

 91ابِقزِّ الرِّو جَ یٰعنِ الکلُیرُ طَغَتابٌ           یسٍ عِقَ ینَبَ ینی وَبَ یسَلَ

زدن دن جگرگاهیی جز دریس گفتگویان من و قیم  .ستیگردنها نها و 

                                                                 
 .31، نامه. ن. ک: همان99
لی. 92  .898، صصفّینوقعة  ؛811، ص)طوسی( الاما
لی. 91  .819ص، )طوسی( الاما
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ز  ×امام دایت دهد ایشان بسیار بر هکنند که نشان میای تضمین میآیه معاویه به این پاسخپس ا

  دار بودند:وی دوست

كَ لّ تَِد نا
ِ
نا اللهَـ تَ وَ لمَن اَحبَب یا

ِ
شاءُ وَ هُوَ اَعلَمُ یَ  مَن یدیَ  ـک

  91.نَ یمُهتَدـباِل

دوست بداری هدایت كنی )قلبش  توانی هر كس را كه خودمسلمّا تو نمی
زیرا وظیفه تو راه نشان توجّهرا م زی،  دادن است( و لكن خداست كه حق سا

رساند و او به كسانی كه استعداد هدایت را هر كس را بخواهد به ایمان می
 .دارند داناتر است

ز ایشان  ×ماماین رفتار ا یر امهای روح حاکم بر نامه توانمی سازد.مداران جدا میسیاست دیگررا ا

ا با معاویه ر ×امیر مؤمنانروح حاکم بر رفتارهای  ،تربه معاویه و یا به عبارتِ دقیق ×مؤمنان

ای امهدر ن ×امیر مؤمنانجا که آن ؛، به روشنی دریافتدر جوابی که معاویه در پیِ نامه امام نگاشته

 نوشت: و معاویه در پاسخ به ایشان ندمطالبی نگاشت وینسبتا بلند به 

  95.ایا لَنا تَملَُّكُ الدُّنئًیباَ الحَسَنِ تَملَُّكُ الآخِرَةِ وَ هَناَا یا لكََ ئًیهَن

 ک دنیا هم گوارای ما باد!ک آخرت گوارای تو باد و تملّتملّ ،حسنال ای ابا

 به هانامهاین حاکم بر  روحِ و است «هدایت»در پیِ  ×علیامام  دهد کهمیپاسخ معاویه نشان

ز وظیفه روشمدارانه است. این مدارانه باشد، هدایتسیاستتنها که جایِ آن  ×گری امامهدایت ا

 تی نداشته باشد.خدا حجّ نزدمعاویه،  انندی فردی مسرچشمه گرفته تا حتّ

 حکمیت در تأخیرز( 

زاویه ×؟ امامکردندخیر أتچرا در حکمیت  ×که امامکنند این پرسش را مطرح میبرخی  ز   ایا

 له نگریسته، فرمود:أمسبه این دیگر 

                                                                 
ل .91  .92، قصصا
، ج. 95 ار الانو  .891ص ،33بحار 
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ا قَولُکُم لَِ جَعَل كَ وَ بَ یتَ بَ اَما  نَهُم اَ ینَ
ِ
ما فَعَلیالتاحک یجَلًا ف نا

ِ
تُ مِ فَا

 ذ  
ِ
كَ ل

ِ
َ تَبَ یَ ل تَ یَ اهِلُ وَ  الجیا  هـ  یلحَِ فصیُ  وَ لَعَلا اللهَ اَن العالُِ  تَثَبا

ِ
ه
ِ
ـ 

 
ِ
 وَ لّ تُؤاَمرَ هـ الَدُنَة

ِ
ة  الُّما

ِ
ه
ِ
 خََ  باَِکظـ 

ِ
ِ تَبَ  ها فَتُعجَلَ عَنام  القَ  یُّ

لِ ال وا َ
ِ
ندَ اللهِ مَن کی  غَ وَ تُنقادَ لّ

ِ
نا اَفنَلَ النااسِ ع

ِ
نَ العَمَلُ باِلقَ  ا. ا

 
ِ
 یلَ اَحَبا ا

ِ
ن جَرا ا

ِ
لِ وَ ا

ِ
نَ الباط

ِ
ن نَقَصَهُ وَ کَرَثَهُ م

ِ
 وَ ا

ِ
 یلَ ه

ِ
دَةً وَ ه

ِ
فائ

  21.ادَهُ ز

 ی؟ برایمدتّ قرار داد ،تیان خود و آنان در حكمیاماّ گفتار شما كه چرا م
ق یاش تحقدهین بود كه جاهل حق را نزد خودش روشن كند و دانا در عقیا
ن امّت را اصلاح یام صلح و آرامش، كار ایّن اید خداوند در ایو شا شتر كندیب

ز شناخت حق شتاب كرده و به نخست شیقه نباشند تا پیو در مض كند ن یا
است كه عمل به  ین مردم نزد خداوند كسیگردن نهند. قطعا برتر یگمراه
ز نتش او اگریحق پ ز باطلمحبوب ،ندیب یجه آن نقصان و سختیچه ا  تر ا

 و مقام او را بالاتر گرداند. باشد، اگرچه باطل به او نفع رساند

ی . آنهایضروری استسازی ناآگاهان وشنسازی آگاهان و ربرای استوارتأخیر که این  باور دارندامام 

عف تدبیری و یا ضرا بینگرند، این کار کُشی در حکمیت میکه با دیدِ دنیایی خود به ماجرای زمان

ز آنداد میامور قلم در اداره در  ،هدایتِ مردم انشیا ت خداست و وظیفهجا که امام حجّکنند؛ ولی ا

ز چماق حکنخواهامام می ند.یعنی هدایت یشخو هترین وظیفنیز به دنبالِ اصلی قضیهاین   ،میتد ا

افراد قرار گیرد. سیاستد تا فرانای بسازگیرهآتش حبت ص مداران دائر مدار پیشرفت دنیاییروی ِ
در که  ریشبند، به هدایت نکولی امام به خدا نگاه می نمایند؛می ایکنند و تحلیل هزینه ـ فایدهمی

ه اگر چند روز حکمیت را بکنند که و به این فکر می دناندیشپریشان خاطر است می ،نبرد صحنه
زم چند نفر هدایت می خیرأت  .یابندچند نفر به راه رشد بار می و شوندبیندا

 نتیجه

هدایت وی، اصلی  وظیفهو  ای دستورات الهی برگزیده شدهبرای اجر. او ت خداستحجّ ،امام

. تداران و دنیاگرایان سازگار نیسامام دارای رفتارهای دیریابی است که با دید سیاستم. هاستانسان

                                                                 
، خطبه. 21 لبلاغة ا  .819نهج 
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ز تفاوت نگاه ایشان به مصادیق اهم و مهم با دیگران علّ ز رفتارهای امام، ا اشی نت دیریابی برخی ا

زمند امام بهنگا د.ندان، مهم میندپندارمهم نمیدیگران چیزی را که  ،امام ،. به عبارتیشودمی  هِ فرا
 رفتارهای دیریاب امام است. تحلیل، کلید «نظام هدایت»در فرایند  انسان

 نامهکتاب

زی ناصر ترجمه ،قرآن کریم .8  .ش8313دوم، القرآن الکریم،  دارقم،  ،مکارم شیرا

 ، اولّ.الهجرة صبحی صالح، قم، دار سیدّ رضی، تحقیق، ةنهج البلاغ .1

زادی، تهران، ، انصاریان حسینترجمه ، ةالبلاغ نهج .3  .ش8312پیام آ

 .ش8315، تهران، نشر فقیهو شرح فیض الاسلام،  ترجمهنهج البلاغة،  .1

، چهاردهمانتشارات علمی و فرهنگی، تهران، شهیدی،  سیدّ جعفر ترجمهنهج البلاغة،  .9

 ش.8311

 ق.8181قافة، قم، الثّ سة البعثة، دارمؤسّمحمدّ بن حسن طوسی، الامالی،  .2

 دارروت، بیدینوری، تحقیق علی شیری،  هابن قتیبعبدالله بن مسلم یاسة، مة و السّماالا .1

 ق.8181، اولّضواء، الا

 ق.8113، دومراث العربی، حیاء التّادار بیروت، ، مجلسی د باقرالانوار، محمّ بحار .1

ر، كبی امیر انتشاراتتهران، شوشتری، محمدّ تقی البلاغة،  نهج شرح فی باغةالصّ بهج .5

 .ش8312

 .علمیسة الاسّؤ، بیروت، مطبری جریر بن دبری، محمّتاریخ الطّ .81

 یعقوب یعقوبی، قم، مؤسسّه نشر فرهنگ اهل بیت.تاریخ الیعقوبی، احمد بن ابی .88

لتّ .81  ق.8113مهدی رجائی، قم، تحقیق سیدّ علیقة علی اصول الکافی، میرداماد، ا

لتّ .83 ، رسّینمدجامعه قم، هاشم حسینی، سیدّ  حقیق، تبن بابویه صدوق علی بن دوحید، محمّا

 ق.8351

لنّ .81 کنگره قم،  ،علی میرشریفیتحقیق د العترة فی حرب البصرة، شیخ مفید، صرة لسیّالجمل و ا

 ق.8183شیخ مفید، 

الحدیث،  دارقم،  شهری و همکاران،ری دیمحمّمحمدّ ، ×منینؤالم امیر دانشنامه .89

 .ش8311

ز حسین شهید،  .82  قم. ،انصاریمحمدّ علی دفاع ا
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،  اشرح اصول الکافی، ملّ .81 سه مطالعات و تحقیقات مؤسّتهران، خواجوی، تحقیق صدرا

 ش.8313فرهنگی، 

 .ش8313ل، الله مرعشی، اوّ تکتابخانه آیقم، الحدید، ابی ، ابنةالبلاغ شرح نهج .81

 .ش8321، دومالکتاب،  نشرتهران، میثم بحرانی،  ، ابنةالبلاغ شرح نهج .85

زاید، مکتب حقیقسینا، ت فا )الهیات(، ابنلشّا .11  ق.8111آیة الله مرعشی، قم،  ةسعید 

العلم  داربیروت، الغفور،  ار احمد عبدعطّ تحقیق، جوهری ادحاح، اسماعیل بن حمّالصّ .18

 .اولّللملایین، 

اسات، رمرکز الاسلامی للدّ بیروت، ال، جعفر مرتضی عاملی، ×مام علیحیح من سیرة الاالصّ .11

 ق.8131

، نجف، نباطى، تحقیق میخائیل رمضان ، عاملىالتّقدیم مستحقیّ الى المستقیم الصرّاط .13

 ق.8311الحیدریة، اولّ،  المكتبة

 الطّبقات الکبری، ابن سعد، بیروت، دار صادر. .11

 الجیل. داربیروت، ، هارون دلام محمّالسّ عبدتحقیق العثمانیة، ابوعمرو جاحظ،  .19

 ق.8188کوفی، تحقیق علی شیری، بیروت، دار الاضواء، اولّ، الفتوح، احمد بن اعثم  .12

اب، بوستان کتقم، زاده قمی، ناظمسیدّ اصغر ، ×ة علیئمّبی الااالفصول المئة فی حیاة  .11

 ش.8312اولّ، 

 ق.8115الحدیث، قم،  دارقم، الحدیث،  تحقیق دارکلینی، یعقوب  بن دالکافی، محمّ .11

ز قمیخزّعشر،  الاثنی الأئمّة على النصّ فی کفایة الاثر .15  نى، تحقیق سیدّ عبد اللّطیف حسیا

 ق.8118قم، نشر بیدار، اولّ،  كمرى،كوه

 .سومدار صادر، بیروت، منظور،  د بن مكرم ابن، محمّلسان العرب .31

زندرانی،  شهر متشابه القرآن و مختلفه، ابن .38  ش.8325بیدار، قم، نشر آشوب ما

، مرتضی مجموعه آثار استاد شهید مطهری )حماسه حسینی(،  .31 مطهری، تهران، صدرا

 .ش8315

یروت، بهنداوی، عبد الحمید سیده، تحقیق  ابنعلی بن اسماعیل ، عظمالمحكم و المحیط الا .33

 .اولّدار الكتب العلمیة، 

دوم، مروج الذهّب، علی بن حسین مسعودی، تحقیق یوسف اسعد داغر، قم، دار الهجرة،  .31

 ش.8323
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المستدرک علی الصّحیحین، ابوعبدالله حاکم نیشابوری، تحقیق یوسف عبد الرحّمن مرعشلی،  .39

 بیروت، دار المعرفة.

للّ .32  .قم، بوستان کتاب، اولّ، هارون دلام محمّالسّ فارس، عبد ابناحمد غة، معجم مقاییس ا

زا البلاغة، نهج شرح فی البراعة منهاج .31 ة، الکتب الاسلامی دارتهران،  ،خویی حبیب الله میر

 .ش8319، چهارم

، شیآیة الله المرعد، دوم، مکتبة السلام محمّ هارون عبد تحقیقمزاحم،  بن ، نصرصفّینوقعة  .31

 .ق8111قم، 

كرد؟، با خلفا همكاری می ×اگر ابوبكر و عمر غاصب خلافت بودند چرا امام علیمقاله  .35

 valiasr-aj.com.، ش(8351)پاییز  ×عصر پایگاه حضرت ولی
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